
 

  
  
  

  ها در شاهنامه فردوسی همسرگزینیهمسران و 

  Øامین تر احمدکد
  ØØمریم عابدي

  

  چکیده
هاي مـردم ایـران زمـین بـه      آداب و آیین کنندةفردوسی بازگو ۀ شاهنام
بـه  ، تمام یو کردارها با وصفها  شهیاند، که در آن چهره ها. آید می شمار
از این رو در این اثر جاویـدان بـزم و رزم بـه    . ش گذاشته شده استینما

، هـاي ادب غنـایی   ی از مهم ترین جلـوه که یکاز آنجا . هم آمیخته است
ل یتشـک ، و سعادت یکبختین يرباز برایان از دیرانیگزینی است و ارهمس

. انـد  آورده مـی  ف خـود بـه شـمار   ین وظـا تـری  مهمخانواده و ازدواج را از 
عشـق میـان   ، ز در چندین داستان چگونگی برگزیدن همسرینفردوسی 
ماجراي زال . ه استدیشک ها را به نظمدو آداب و آیین این پیون، دو زوج
ندر و کاس ـ، اووس و سـودابه ، ک ـرستم و تهمینـه ، بیژن و منیژه، و رودابه
بـه سـی    کدر شـمار نزدی ـ .. .خسـرو و شـیرین و  ، بهرام و آرزوک، روشن

نقش موبـدان و میـزان   . شود آنها اشاره می بعضی از ه بهکازدواجی است 
 هسـتند  از مـواردي .. .پدر و مادر و هدیه و جهاز و چند همسري و تأثیر
  .آید می سخن به میان هاآناز ها  در میان داستان که
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  مقدمه
و نبـرد  ها  ودلاوريها  رشادتة نندکاگر چه اثري حماسی و بازگو ، استاد بزرگ طوسۀ شاهنام

غافـل نبـوده از   ترین مفاهیم زندگی  از بیان جزئی مؤلفش هکمیان خیر و شر است اما از آنجا 
پیوند زناشویی نیز به راحتـی نگذشـته اسـت و همگـام بـا      ، یعنی، مهم زندگی بشرة این قاعد

  .رده استکاشاره ، مربوط به این امرهاي  وظرافت، پاي زمان به آداب و رسوم تاریخ و پابه
آنچـه  . حائز اهمیـت اسـت  ، به لحاظ اجتماعی نیز، جدا از اهمیت مذهبی، زندگی زناشویی

ه در اعماق اعتقـادات و  کان بوده کبزرگداشت نیا، داده رانیان را از دیر باز به ازدواج سوق میای
تـرین مراحـل    از ابتـدایی ، ریشه دوانیده است؛ به همین دلیـل در شـاهنامه  ، ایمان مردم ایران

دادن بـه   هدیـه ، ییرونما، پیشگویی منجمان، جهیزیه، خواستگاري گرفته تا خصوصیت همسر
  .شیده شده استکبه تصویر .. .عروس و

مـورد بررسـی   ، نخست سعی شـده آداب مربـوط بـه ازدواج در شـاهنامه    ، در این پژوهش
بیان گردد و در نهایـت  ، به اجمال، ه در شاهنامه از آن یاد شدههایی ک ازدواج، سپس، قرارگیرد
  .ر شودکذ، بندي ازدواج لی و تقسیمهاي ک برداشت

  هاي ازدواج در شاهنامه آیین

گـذارد و زن و مـرد بـراي     هاي مثبت بسیاري بر جـاي مـی  تأثیر، ازدواج از نظر عقلی و دینی
اهمیـت ازدواج چنـین   ة زال دربـار . پایداري حیات و دین نـاگزیر از ایـن امـر مقـدس هسـتند     

  : گوید می
  

هتر چه  هتر چو شـد جفـت جـوي   کچه م  
  

ــت روي     ــین نهادسـ ــن و آیـ ــوي دیـ   سـ
  نیســـتخردمنـــد را جنـــگ ، بـــدین در  

  
  هـم ننـگ نیســت   ه هـم راه دینســت و ک ـ  

  )620 و 619 ، ب176، 1ج ، 1382فردوسی، (      

  : گوید در داستان نوشزاد می، اهمیت ازدواجة فردوسی دربار
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  دســت وگــر زیراگــر شــاه دیــدي   
  

  پرســت  دل مــرد یــزدان کــوگــر پا  
  ه چـاره نباشـد زجفــت  ک ـچنـان دان    

  
ــت  ز   ــاي نهف ــورد و ج   پوشــیدن و خ

  )731 و 730 ، ب95، 8ج همان، (      
  

  اهداف ازدواج .1ـ  1

، و سـالم اسـت   کداشتن فرزندي نی ـ، بیان شده ه براي ازدواج در شاهنامهکین اهدافی تر مهم
گفتگـویی از بـزم   ) حماسیهاي  داستان(ها  اگر در این گونه داستان« ان باشدکتا وارث آیین نیا

اي است براي بقاي نسل پهلوانان و ادامه یافتن  بهانه، و عاشقی در میان آید آرایی و مهرورزي
 ».هـا  سب افتخار و سیادت و تأمین رفاه و آسایش و امنیت ملتکهاي پایان ناپذیر براي  جنگ

دلیل خود را چنـین  ، ندک ه از رستم تقاضاي ازدواج میکزمانی ، تهمینه )71، 1378، محجوب(
  :ندک بیان می

  

ــر  ــو دیگـ ــر کـ ــو مگـ ــار ه از تـ   کردگـ
  

  نــــارکانــــدر  ی پــــورمکــــنشــــاند ی  
ــه مــردي و زور    ــو باشــد ب   مگــر چــون ت

  
  یــوان و هــور کســپهرش دهــد بهــره     

  )86 و 85، ب 175، 2ج ،  همان(      
  

  :ندک دواجش را چنین بیان میبهرام نیز دلیل از
  

ــنم ی   ــد بیـ ــز فرزنـ ــر نیـ ــمگـ   یکـ
  

ــ   ــد  ه آرامکـــ ــدم انـــ   یکدل باشـــ
ــد ز    ــنود باشـ ــدار خشـ ــن جهانـ   مـ

  
ــانم    ــتوده بمـ ــن سـ ــر انجمـ ــه هـ   بـ

  )155ـ  156 ، ب273، 7ج همان، (      
  

حفظ سلامتی جسمی و ایجاد آرامـش و بـه پـاي داشـتن      ،دیگر از اهداف ازدواج یکاما ی
  :گوید بهرام می .دین است

  

ــرد زرد  ز ــد رخ مـــ ــدوه باشـــ   انـــ
  

ــرد      بـــه رامـــش فزایـــد تـــن زاد مـ
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  ی خـوبی افـزاي پـس   ک ـبر ایـن بـر ی  
  

ــ   ــد زکـ ــادرس ه باشـ ــر درد فریـ   هـ
  اگـــر تاجدارســـت اگـــر پهلــــوان     

  
ــوان      ــرد جـ ــرد آرام مـ ــه زن گیـ   بـ

ــاي      ــزدان بپ ــن ی ــود دی ــان زو ب   هم
  

ــه نی    ــوان را ب ــج ــاي ک ــود رهنم   ی ب
  )149ـ  152، ب272، 7ج همان، (      

  

  کتوجه به اصل و نسب نی .1ـ  2

پست و ۀ اگر چه توجه به اصل و نسب در ایران باستان اهمیت بسیار داشته و پیوند افراد طبق 
هـاي فراوانـی    زنـان از آزادي «. در شـاهنامه  امـا ، زادگان ممنـوع بـوده اسـت    با بزرگ، محروم

ار ک ـار مرد دلخواه به کگسارند و براي ش باده می، آرایند بزم می، روند به گردش می، برخوردارند
بیشتر بـه  پهلوانی شاهنامه ة در دور، و البته این آزادي) 300، 1350، آبادي باویل( ».ایستند می

مهـراب  ، از جمله انتخاب زال توسط رودابه که بدون توجه به مخالفت پـدرش . خورد چشم می
  . است یکابل

  : گزیند بیژن را بدون توجه به دشمنی با پدرش و اصل و نسب ایرانی او بر می، منیژه نیز
  

ــه   ــو از خیم ــژه چ ــمنی ــاهک   ردش نگ
  

  ر پنــاهکبدیــد آن ســهی قــد لشـ ـ    
ــه رخســارگان چــون س ــ     هیل یمــنب

  
ــمن     ــرگ سـ ــه دو بـ ــه گرفتـ   بنفشـ

ــ   ــرش کـ ــر سـ ــوان بـ ــم پهلـ   لاه تهـ
  

ــرش    ــان ز دیبـــاي رومـــی بـ   درفشـ
  بــه پــرده درون دخــت پوشــیده روي  

  
  بجوشید مهرش دگـر شـد بـه خـوي      

  )192ـ  195، ب19، 5ج همان، (      
  
و . گزینـد  تایون گشتاسب را بدون توجه به مخالفت پـدرش و ناشـناس بـودن او بـر مـی     ک

ار زناشـویی و برگزیـدن همسـر آزادي داشـتند و پـدران تنهـا آنهـا را        کپسران در « همچنین
پهلـوانی  ة هـا از دور  با توجه بـه ایـن نمونـه   ) 301، 1350، آبادي باویل( ».نمودند راهنمایی می
 متـري دارد و آنچـه مهـم بـه شـمار     کاهمیت  اصل و نسب ،توان گفت در ازدواج شاهنامه می

عصـر  ۀ عاشـقان هـاي   امـا زنـان در داسـتان   « .و عصمت خود زن استآید پارسایی و عفت  می
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ه بیشـتر اهـل غـنج و دلال و    کرسد  تاریخی از قبیل ماجراهاي بهرام گور و پرویز به نظر می
ردن ماجراهاي عاشـقانه  کاین زنان گویی تنها به درد عشقبازي با مردان و بر پا . اند خود آرایی

 ».ردن خلأ نقـش مقابـل مـردان اسـت و بـس     کي فقط پر و نقش آنها از نظر هنر، خورند می
انوشیروان . ندک ه اصل و نسبت اهمیت پیدا میکبه همین علت است ) 207، 1372، حمیدیان(

  : گوید می ،فرستد وقتی مهران را براي دیدن دختر خاقان به چین می
  

ــه    ــد بــ ــتارزاده نیایــ ــپرســ   ارکــ
  

ــهریار    ــدر شـ ــد پـ ــد باشـ ــر چنـ   اگـ
ــا   ــا  ک نگرتـ ــت بـ ــرم ودامسـ   داد شـ

  
  ه دارد زخــاتون نــژاد کــبــه مــادر    

  نبیـــره جهانــــدار فغفــــور چــــین   
  

ــین    ــان چـ ــپهدار خاقـ ــت سـ   ز پشـ
ــژاد     ــا نـ ــود بـ ــن بـ ــوهر تـ ــر گـ   اگـ

  
ــاد      ــز ش ــاد او نی ــود ش ــان زو ش   جه

  )2132ـ  2136 ، ب178، 8ج همان، (      
  

  مشورت .1ـ  3

در  .او را نیـز بگیـرد  ة اجـاز د و با شـاه مشـورت کن ـ   خواستگار وظیفه داشته یدر شاهنامه گاه
  .ماجراي زال چنین است

  

  دلم گشـت بـا دخـت سـیندخت رام    
  

ــام     ــدان رام س ــد ب ــده باش ــو گوین   چ
ــاه     ــوچهر شـ ــویی منـ ــود رام گـ   شـ

  
ــاه      ــا گنـ ــرد یـ ــانی بـ ــوانی گمـ   جـ

  )78ـ  79ب، 131، 2 جهمان ،(      
  

خـواهران  اي شاهنامه مانند دختـران سـرو یمـن یـا      ز در بخش اسطورهیمشورت با دختر ن
 پهلـوانی دختـر  ة در دور. گیـرد  و در بخش تاریخی به جز مواردي معدود صورت نمی ،جمشید

یـا   ....رودابـه و ، تهمینـه ، مانند منیژه. شود گزیند و سپس پدر آگاه می زودتر همسرش را بر می
ه شـا ، اوس و سودابهکیکدر ازدواج . ندک با فرزند خود مشورت می، پدر دختر بعد از خواستگاري

  : گوید هاماوران به دخترش می
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  نون هواي تو چیسـت کا گویی تو چه
  

ــبــدین    ــو چیســت؟ک ــدار راي ت   ار بی
  )105ب، 133، 2 جهمان ، (      

  
ه در گـزینش همسـر آزادانـه    ک ـدختر قیصر روم اسـت  ، بهترین نمونه براي آزادي انتخاب

  .ندک عمل می

  حضور موبد .1ـ  4

در . انـد  ردن عروس حضور داشتهکاح و حتی روانه کعقد و ندر ، خواستگاريۀ موبدان در مرحل
  : داستان زال و رودابه چنین آمده است

  

  ســــپهبد فرســـــتاد خواننـــــده را 
  

  ه خوانـــد بزرگـــان داننـــده را  کـــ  
  چـــو دســـتور فرزانـــه بـــا موبـــدان   

  
ــرخ ردان     ــردان و فـ ــزار گـ ــر افـ   سـ

  )589ـ  59، ب174، 1ج همان ، (      
  

  شماري شگویی و ستارهیپ .1ـ  5

، جنـگ  ارهاي مهم چونکه در تمام کبل، نه تنها در ازدواج، شماري توسل به پیشگویی و ستاره
باعث اتخاذ ، پیشگویی تولد فرزند، در ازداوج. رواج داشته است.... پادشاهی و، تولد فرزند، صلح

یت وقتی منجمان به منوچهر از تولد رستم خبر دادند به این وصلت رضا .شده است تصمیم می
  .ندک عقد انوشیروان در آورد چنین می خواهد دخترش را به یاخاقان چین وقتی می. داد

  

ــاه نشســت   ــه شــد جایگ   چــو پردخت
  

  برفتنـــد بـــا زیـــج رومـــی بدســـت   
  نـــــداورانکشناســـــان و  ســـــتاره  

  
  ه بودنـد زایشـان سـران   ک ـس کهر آن  

ــر      ــا ه ــود ت ــبفرم ــود مهــر ک   ه را ب
  

ــتند ی   ــپهر  کبجسـ ــمار سـ ــر شـ   سـ
  )58ـ  59ب، 181، 8جهمان ، (      
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  هدیه و خلعت .1ـ  6

به هایی  خلعت ا ویان پسر و دختر هدایاطراف ه معمولاًکرسم بر این بوده ، ایرانیهاي  جادر ازدو
ه ک ـاقلامـی  . خورد شاهنامه به چشم میهاي  اند و این رسم در تمام ازدواج کرده یم میهم تقد

ر، شده عبارت است از این هدایا را شامل می مسـتغلات ، جـام ، دیبـا ، زربفـت ۀ پارچ، و گوهر د ،
در ازدواج زال و رودابه سام ـ پدر پسر ـ به سیندخت ـ مادر دختر ـ هدایاي فراوانی     . .. .چارپا و

  :بخشد می
  

  ســــــزاوار او خلعــــــت آراســــــتند
  

  تــر خواســتند  مایــه زگــنج آنچــه پر   
ــود کبــه      ابــل دگــر ســام را هــر چــه ب

  
ــز   ــاغ و زکــ ــت و درودکاخ و زبــ   شــ

ــیدنی    ــان دوشــــ ــر چارپایــــ   دگــــ
  

ــم    ــتردنی هـــ ــیدنی زگســـ   زپوشـــ
  به دستدستش  و سیندخت بخشید به  

  
ــت و ی   ــگرف ــت  ک ــان ببس ــز پیم   ی نی

  )1203ـ  1206، ب215، 1ج همان ، (      
  

  .فرستد هنگام ازدواج سیاوش و فرنگیس هدایایی براي فرنگیس می، پیران ویسه نیز
  

ــد  ــدرون آنچــه ب ــنج ان ــه گ ــدار ب   نام
  

ــده ز   ــزار   گزیـ ــی هـ ــت چینـ   زربفـ
  و پیــروزه جــام  هــا   زبرجــد طبــق    

  
ــ   ــر از ناف ــر عــود خــام کمشــۀ پ   و پ

ــاهوار      ــوهر شـ ــر از گـ ــر پـ   دو افسـ
  

  ی طــوق و دو گوشــوار کــدویــاره ی  
  بــه نــزد فــرنگیس بردنــد چیــز    ...  

  
  آفــرین بـــود نیـــز  از روانشــان پـــر   

  )1523ـ  1535، ب100، 3ج همان ، (      
  

  .این هدایا به عنوان نثار یاد شده است ندر ازکو اس کدر داستان روشن
  

  ردنـــد چنـــدان نثـــارکبـــه دهلیـــز 
  

  ه بر چشـم گـنج درم گشـت خـوار    ک  
  )82ب، 11، 7 ج(      
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  جهیزیه. 1ـ  7

  :ندرکو اس کی در ازدواج روشنکی ؛واژه جهیزیه در شاهنامه تنها دو جا آمده است
  

  دلاراي برداشـــت چنـــدان جهیـــز  
  

ــ   ــازار  ک ــان روي ب ــد در جه ــزه ش   تی
  )84ب، 11، 7 جهمان ، (      

  
  :و خسروـ  دختر قیصر رومـ  و دیگر در ماجراي مریم

  

  وزان پــس بیــاورد چنــدان جهیــز    
  

  نــد شــد بارگیهــاي تیـــز   کزان کـ ـ  
  )1505ب، 99، 9 جهمان ، (      

  
  :خوانیم در ازدواج پسران فریدون و دختران سرو یمنی می

  

ــان ببســـت  ــار غریبـ ــید و بـ   خروشـ
  

ــر پشــت شــرزه       هیونــان مســت  اب
ــه     ــت افروختـ ــن گشـ ــوهر یمـ   ز گـ

  
  انــدر دگــر دوختــه   کعمــاري یـ ـ  

  )174ـ  175، ب90، 1ج همان ، (      
  

  : در ازدواج زال و رودابه
  

ــته  ــر خواســ ــاورد پــــس دفتــ   بیــ
  

ــی   ــتهکــ   ی نســــخت گــــنج آراســ
  هـر چــه بــود هــا  بـرو خوانــد از گـنج    

  
  ه گوش آن نیارسـت گفتـی شـنود   ک  

  )1447ـ  1448، ب233، 1ج همان ، (      
  

  :در ازدواج انوشیروان و دختر خاقان چین
  

ــس ی ــوزان پـ ــته کـ ــنج آراسـ   ی گـ
  

ــه    ــر گونـ ــدو در ز هـ ــته بـ   اي خواسـ
ــاج     ــوق تـ ــوهر و طـ ــار و زگـ   ز دینـ

  
ــاج      ــت ع ــروزه و تخ ــر پی ــان مه   هم

  ی دیگــر از عــود هنــدي بــزر    کــی  
  

ــه گهـــر       ــد گونـ ــه چنـ ــرو بافتـ   بـ
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  بخــــتبفرمــــود خاقــــان پیروز ...
  

ــ   ــر  ک ــد ب ــکه بنهن ــت ۀ وه ــل تخ   پی
  )1197ـ  2205، ب182، 8جهمان، (      

  

  رونما خواستن براي عروس .1ـ  8

زمـانی  . ه امروز هم رواج دارد در شاهنامه فقط در داستان زال و رودابه آمده اسـت کرسم  این
  :رود تا دخترش را ببیند سیندخت میۀ ه سام به خانک

  

  جاسـت کبدو گفت سـیندخت هدیـه   
  

  اگــــر دیــــدن آفتابــــت هواســــت  
  )1437ـ  1438، ب233، 1ج همان ، (      

  

  بستن شهر استقبال عروس و آذین .1ـ  9

  :ندر درآمدکبه عقد اس که روشنکهنگامی 
  

ــی ــان  ک ــا خادم ــر و ب ــا چت ــد ب   ی مه
  

  شـــادمان کنشســت انــدرو روشــن     
  اخ دلاراي تــــــا نــــــیم راهکــــــز  

  
  درم بــود و دینــار و اســپ و ســپاه     

ــدرون      ــهر انـ ــن بشـ ــتند آذیـ   ببسـ
  

  خـون ز و دل پـر هـا   خنـده لـب  پر از   
ــد    ــا درم ریختنـ ــر دیبـ ــر آن چتـ   بـ

  
ــر مشـ ـ     ســارا همــی بیختنــد   کزب

  )91ـ  94ب، 12، 7 جهمان ، (      
  

  :روان با دختر خاقان چین نیز چنین آمده استیدر مراسم پیوند نوش
  

  دلـــی شـــاد بـــا هدیـــه و بـــا نثـــار
  

ــتار     ــه دوسـ ــان و همـ ــه مهربـ   همـ
ــهر     ــه ش ــن ب ــتند آذی ــه راه ببس   و ب

  
ــاه     ــت شـ ــر تخـ ــد از بـ   درم ریختنـ

      
  

  )2237ـ  2238، ب184، 8ج همان ، (
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  شاهنامه مذکور در هاي ازدواج .2
  با شهرناز و ارنواز كپیوند ضحا .2ـ  1

نـه بـه رسـم    « است ه در شاهنامه از آن سخن به میان آمده است و البته پیونديکاولین پیوند
پـس از   كضـحا . خواهران جمشید مربـوط اسـت  ، و دختران یا بنابر قولی كبه ضحا ،»یشک

اخ ک ـدختران جمشید را به ، شهرناز و ارنواز، تسلط بر جمشید و قتل و غارت مردم ایران زمین
  : دهد خود انتقال می

  

ــادوئی  ــان از ره جـــــ   بپروردشـــــ
  

ــژّ    ــان کـ ــدخوییبیاموختشـ   ي و بـ
  ي آمـــوختنژّکـــندانســـت جـــز    

  
ــارت و ســوختن کجــز از      شــتن و غ

  )10ـ  11ب، 51، 1 جهمان ، (      
، یابـد  تسلط مـی  كنند و وقتی فریدون بر ضحاک زندگی می كاین دو چندین سال با ضحا

ه ک ـزیـرا  ، اولین اقدام او برون آوردن آنها از شبستان و شستن سر و روان آنها از تیرگیهاسـت 
» گرگبرسان « زن بعد از آگاهی از تسلط فریدون بر این دو كضحا .پرستان بودند بتة پرورد
در ایـن   .جالب همراهی این دو زن با فریدون اسـت ۀ تکن. ندک آشوبد و آرزوي مرگ می بر می

ه نقش و اهمیـت ایـن دو زن بـراي ایرانیـان چیسـت؟ و چـرا       ، کشود جا این سؤال مطرح می
برد و فریدون نیز نخسـتین   دختران او را به شبستان می ،به محض پیروزي بر جمشید كضحا

در «: هک ـتوان بـراي ایـن سـؤال آورد ایـن اسـت       ه میکدلیلی . آنهاست ارش بدست آوردنک
ۀ روزگاران قدیم مهاجمان زنان حرمسرا و شاهزادگان را به عنوان منشـأ قـدرت و سـر چشـم    

ه منشأ زنـدگی و  کاز زن ، چه در آن روزگار تمام قدرت قبایل ،داشتند مشروعیت با خود بر می
گرفت و در اختیار داشتن زنان قـوم   سر چشمه می، استایجاد فرزندان و جنگاوران ۀ سر چشم

سلب قدرت و اختیار از ایشان و در دست داشتن منبع قدرت آنـان بـوده   ۀ دیگر به منزلۀ و قبیل
اگـر  «: شود در هند نیز چنین تعریف میها  ی از انواع ازدواجکی) 275، 1378، محجوب( ».است

شـد  ک ه فریاد میکبه زور دختري را  ،رد زدنشتن رقبا و دستبکمردي پس از زخمی ساختن یا 
 ،1371، یـا ک خجسـته ( .»اسـت ) raksasa( »شاسـا کرا«ة این شیو، اش برباید گرید از خانه و می
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ه بـراي زناشـوئی   ک ـ« ه سمبل زنان آریـایی هسـتند  کبه هر حال فریدون این دو زن را ) 222
ه آنهـا را  ک ـ كاز ضـحا ) 442، 1383، صـفا ( »را دارند و زیباترین زنـان جهاننـد   بهترین اندام

نـد و  ک ازدواج مـی بـا آنهـا   گیرد و مطابق آیین ایرانـی   مطابق آیین خود بار آورده بود پس می
  .آن سلم و تور و ایرج استۀ نتیج

  پسران فریدون و دختران سرو یمن .2ـ  2

همسرش سه پسر فریدون از دو . اولین پیوند مطابق با رسم آریایی در شاهنامه استاین پیوند 
ه پدر بـراي آنهـا   کدر حالی ، شوند آیند و چون بزرگ می هستند به دنیا می ه دختران جمشیدک

ه ک ـآیـد   رده است درصدد یافتن دخترانی براي همسري با آنـان بـر مـی   کهنوز نامی انتخاب ن
  : داراي این خصوصیات باشند

  

  پـدر  کمـادر و ی ـ  کسه خـواهر ز ی ـ 
  

ــا    ــره و پ ــري چه ــر كپ   و خســرو گه
ــه    ــن  ب ــد م ــزاي ســه فرزن ــوبی س   خ

  
  چــون بشــاید بــه پیونــد مــنچنــان   

ــه ی     ــر سـ ــدار هـ ــالا و دیـ ــببـ   یکـ
  

ــ   ــد کـ ــد از آن انـ ــن را ندانـ   یکه ایـ
  )57ـ  59ب، 82، 1 جهمان، (      

  
دخترانـی  ، پادشاه یمـن ، سروة پردازد و تنها در سراپرد شاه به جستجوي میة جندل فرستاد

مـن  یشـاه  . نـد ک را از جانب فریدون خواستگاري مییابد و دختران  را با چنین خصوصیاتی می
  .دهد می تیوند است اما سرانجام به آن رضاین پیاگر چه در ابتدا مخالف ا

... سـودابه و منیـژه و  ، تهمینـه ، رودابـه ة در این پیوند برخلاف آنچه در پیوندهاي بعد دربار
ازدواج  يهـا  از انواع آیینی کی. بینیم دختران سرو در انتخاب همسر خود هیچ نقشی ندارند می

و  كه شـامل پوشـا  ک ـشی که پدر دختر پس از دریافت پیشکدر صورتی «: در هند چنین است
 ».است) brahma( برهماة این شیو، دخترش را رسماً به شوهر دهد، زیور است به انتخاب خود

نـوایی  ه سـرو بعـدها از طریـق فریـدون بـه نـان و       کبا توجه به این) 221، 1371، یاک خجسته(
در این جـا ایـن سـؤال مطـرح     . هندي تطبیق دادة رسد شاید بتوان این پیوند را با این شیو می
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اي سیاسـی داشـت؟ اسـلامی     توان گفت رضایت سرو به این پیونـد انگیـزه   ه آیا میکشود  می
ۀ فریدون ظاهراً از شائبه سیاسی مبري است و تحاشی سـرو نیـز جنب ـ  ۀ قص«: گوید ندوشن می
ه در مـورد  کمگر آن، ندکخواهد دختران خویش را از خود دور  ه نمیکبدین معنی . عاطفی دارد

 ،سیاسـی نداشـته  ة پیونـد انگیـز   اگر این افسانه نیز قائل به چون و چرا شویم و از خود بپرسیم
شور و که سمت وزیري یافته؟ آیا سرو کبینیم  پس چرا پادشاه یمن را بعدها در دربار ایران می

یـا همـین وصـلت موجـب     ، رده و به دنبال دختـرانش بـه ایـران رفتـه    کرا رها پادشاهی خود 
 ».توان یافـت  مستحیل شدن امارات او در سلطنت ایران گردیده؟ جوابی براي این پرسش نمی

سیاسـی داشـته   ة رسد این پیوند اگر هم انگیز به نظر می) 153 و 152، 1374، ندوشن اسلامی(
باشد به قوت پیوندهاي سیاسی مثل پیوند سیاوش با فرنگیس یا خسرو با مـریم دختـر قیصـر    

رده است و بعـد  کتوان گفت سرو وزارت خود را در دستگاه فریدون پیشگویی  نمی. روم نیست
توان آورد؛ و آن تـرس سـرو    می، سیاسیزة انگی دلیل دیگري غیر از. به این پیوند رضایت داده

 : گوید ز جاه و قدرت فریدون است زیرا بعد از شنیدن سخنان جندل با خود میا
  

ــان او  ــپچم ز فرمــ ــر بــ ــر ســ   وگــ
  

  ســو گــرایم ز پیمــان او    کبــه یـ ـ  
  و بـــود شـــهریار زمـــینکـــســـی ک  

  
  ینکــنــه بازیســت بــا او ســگالید      

ــردم راه    ــتم از مــ ــوي شنیدســ   جــ
  

ــروي كه ضــحاکــ     را زو چــه آمــده ب
  )106ـ  108ب، 85، 1جهمان ،(      

  
 ، سپارد وقتی سرو دختران خود را به پسران فریدون می، هکدلیل دیگر این

  

ــه بـ ـکز  ــن  ه ین ــاه یم ــت ش   دل گف
  

ــ   ــن ک ــه م ــد ب ــد آم ــدون ب   ه از آفری
ــانکــبــد از مــن      ه هرگــز مبــادم می

  
ــ   ه  ک ــرّ ــاده شــد از تخــم ن ــانکه م   ی

  )168ـ  169ب، 89، 1جهمان ،(      
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ینه فریدون را بـه دل گیـرد یـا از دختـر     کیافتن وزارت بود دلیلی نداشت ، اگر انگیزه سرو
دانست و آن  یمال این پیوند راة ه انگیزکبنابراین شاید بهتر آن باشد . ندکایت کداشتن خود ش

  .ازدواج برهما در آیین هند تطبیق دادة را بر اساس شیو

  وصلت زوال و رودابه .2ـ  3

ن ی ـرود و در ا مـی  به اسـتقبال او  یکند مهراب کابل می سفر به هند و کابل يرا يزال که روز
  : دیگو می از نامداران به زال یکیملاقات است که 

  

ــس پــرد    دختــر اســت  یکــیاو ة پ
  

  تر اسـت  د روشنیش ز خورشیکه رو  
  )313ب  ،157 ،1ج همان ، (      

  
، ندخت و دختـرش یس ـ، نزد همسرش، رود می گر چون مهراب به شبستان خودید ياز سو

  :خبر از حال دخترش رودابه که بی کند و می دیف و تمجیاز زال تعر، رودابه
  

ــر آتــش از مهــر زال    دلــش گشــت پ
  

ــال    ــورد و آرام و هـ ــد خـ   ازو درو شـ
  )374ب  ،16 ،1جهمان ، (      

  
انجام زال بـه  دهد سر می ب ملاقات خود با زال رایترت، شیق پرستندگان خویرودابه از طر

اما نـه منـوچهر شـاه و نـه     . شود می ن آن دو بستهیب يمان وفا داریابد و پی می خ رودابه راهکا
سـتاره   ییشـگو یز پی ـزال سر انجـام بـا کمـک موبـدان و ن    . هستند ین وصلت راضیبه ا، سام

دان آمـدن رسـتم ابـر    یوند به مین پیه اکند که نتیج می ت سام و منوچهر را جلبیشمرها رضا
  .استپهلوان شاهنامه 

  کاووس و سودابهیک .2ـ  4

 يشنود که شاه دختر می انیرود از اطراف می به هاماوران ییکشور گشا يآنگاه که کاووس برا
ز ی ـانجام او نکنـد و سـر   می د از شاه هاماورانیف و تمجینده شروع به تعریگو .اندر نهفت دارد
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است چون سـودابه را   یناراضن وصلت یشاه هاماوران که از ا .شود می ده عاشقیمانند زال ناد
دامـادش را   ،یپس از عروساي  سر انجام هفته یدهد ول می تیابد رضای می ن وصلتیموافق ا

 ـ یکند و فرستادگان می او را در بنداي  لهیمهمان و با ح فرسـتند تـا او را    مـی  سـودابه  یرا در پ
  ،برگردانند اما سودابه

  

ــام  ــرد نـ ــگان کـ ــتادگان را سـ   فرسـ
  

ــر گــل مــدام خــت یر یهمــ     خونابــه ب
ــدا   ــاووس گفــت   ییج   نخــواهم ز ک

  
ــت    ــد او را نهفـ ــد باشـ ــه لحـ   و گرچـ

  )173ـ  174، ب 137، 2ج، نهما(      
  

  نهیرستم و تهم .2ـ  5

شـهر   يدا کـردن آن بـه سـو   ی ـپ يبرا، کند می هنگام شکار رخش خود را گم يرستم که روز
نه دختر شاه که وصف یتهم. ماند می در شبستان شاه سمنگان یرود و به ناچار شب می سمنگان

  : یدگو می د و به رستمیآ می به خوابگاه رستم، ده عاشق او شده استیده و نادیرستم را شن
  

  مـــرا ین گـــر بخـــواهنـــوتـــرا ام ک
  

ــز ینب   ــد ج ــاه ین ــرغ و م ــرا ین م   م
  )83ب  ،175 ،2ج همان ،(      

  
رد و سر انجام یپذ می خواهش ران یند ایب می باك بی با وین زینه را چنیز چون تهمیرستم ن

 يری ـکه باعـث شـکل گ  اي  ش در آمد فاجعهیسهراب نام است و پ يپسر، نهیبا تهم يهمسر
  .جهان استهاي  يتراژد بهتریناز  یکی

  اوشیکاووس و مادر سیک .2ـ  6

 ـیپهلوانان ا، خورد یبا برمیز ير رفته در آنجا به دختریو و گودرز به نخچیگ، طوس يروز  یران
 يکـاووس داور یگذراند از ک می رسند و قرار نمی دام قصد تصاحب او را دارند اما به توافقهر ک

  ، بخواهند اما
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  دیـ ـزك بدیـ ـکن يچــو کــاووس رو 
  

ــبخند   ــبی ــدان گز را د و ل ــه دن ــب   دی
  )52ب  ،8، 3ج همان ، (      

  
  .او در شگفت ماندند يبایمردم از چهره زۀ است که هم يوند پسرین پیجه ایو نت

  ربودن زنان و دختران در آیین پهلوانی .2ـ  6ـ  1
ه زن در قبایـل  ک ـه بـه خـاطر اهمیتـی    کبا شهرنار و ارنواز گفته شد  كدر قسمت پیوند ضحا

ه ک ـشود  از شاهنامه چنین برداشت می. ربودند داشت در هنگام جنگ جنگاوران غالب او را می
چنـین  هـا   و تنهـا در جنـگ  ، نیسـت اران و اقوام بیگانه کاین برخورد با زن فقط مخصوص بد

ه ایرانیان و پهلوانان ایرانی حتی در مواقع صلح نیز دسـت بـه ایـن عمـل     کبل، افتد اتفاقی نمی
برخـورد  ، و بعـد از آن توسـط فریـدون    كربوده شدن شهرناز و ارنوار به دست ضـحا . زدند می

یخسـرو  که حتـی  کیژن نیز تژاو توسط بکربوده شدن اسپنوي ، پهلوانان ایرانی با مادر سیاوش
و ربوده شدن خواهران اسفندیار توسـط ارجاسـب از ایـن نـوع     ، ندک براي آن پاداش تعیین می

  : ندک در جایی از شاهنامه گرگین به بیژن پیشنهاد می. است
  

ــا بــه نزدیـ ـ   ــر م   آن جشــنگاه کاگ
  

 ــ   ــازیم یــ ــویم و بتــ   روزه راه کشــ
ــد    ــري چهــره چن ــریم ازیشــان پ   بگی

  
ــ   ــه نزدی ــدخســرو شــوی کب   م ارجمن

  )170ـ  171ب، 17، 5جهمان ،(      
  

محمـد جعفـر   . هاي مرسوم در شاهنامه است ی از شیوهکاین مورد ی توان گفت بنابراین می
در روزگـار  «: گوید داند و می اووس را نیز از این موارد میکیکمحجوب حتی ماجراي سودابه و 

. انـد  بـرده  زنان و دختران قوم مغلوب را به اسیري مـی  ،ه اقوام غالبکقدیم مرسوم بوده است 
رد او ک این رسم تا همین اواخر تاعصر قاجار ادامه داشت و پادشاه هر جا دختري زیبا سراغ می

ه درجنـگ  ک ـتـر   ه طـرف ضـعیف  ک ـافتـاد   خواند و گاه اتفاق می را به حرم سراي خود فرا می
به دست شـاه نیفتـد و   رد تا ک را پنهان می دختر خود، ست خورده یا به صلح پیش آمده بودکش

خواسـتند خـود    ه مـی ک ـسانی کاغلب سخن چینان و . حرم سراي شاه نپیوندد به خیل زندانیان
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در داسـتان   .ردندک او را از ماجرا آگاه می، یا خرده حسابی با صاحب دختر داشتند، نندکشیرینی 
در ) 147، 1378، محجـوب ( ».ریمخـو  اي بـر مـی   اووس با شاه هاماوران نیز به چنین صحنهک

ه رقبـا  ک ـوجـود داشـت   ) rakšasa( »شاسـا کرا«اي به نام  هاي آیین ازدواج در هند شیوه شیوه
مبناي عروسـی بـر   .. .آید اخلاق جنسی آنچه بر میة ودا دربار کاما در ری«. نددربو دختر را می

البته همیشه . شد نجام میو بیشتر با ربودن و اعمال زور این عمل ا، خرید و فروش قرار داشت
ۀ ه برخـی اوقـات بـه وسـیل    ک ـبل، عروس دزدي و زن ربایی از براي همسري امري رایج نبـود 

اي محسـوب   امـا روش مستحسـن و پسـندیده   . شـد  رضایت طرفین نیز این مهـم انجـام مـی   
ۀ دادنـد تـا بـه وسـیل     ندگی خود دانسته و ترجیح مـی کزنان این روش را موجب سراف .شد نمی

شاید بتـوان رضـایت سـودابه و مـادر     ) 124، 1382، رضی( .زور و قدرت تصاحب نشونداعمال 
  .اوس را از این موارد دانستکیکسیاوش با 

  سیره و فرنگیاوش با جریوند سیپ .2ـ  7

  : کند که می شنهادیران به او پیپ، نیاوش به توران زمیبعد از پناهنده شدن س
  

  شیزن نگــه کــن ســزاوار خــو  یکــی
  

  شیمــار پـ ـیران منــه درد و تیــاز ا  
  )1416ب ، 92، 3ج همان ، (      

  
بنـدد امـا هنـوز     یی میمان زناشویره دختر او پیرد و با جریپذ می ران رایشنهاد پیاوش پیس

بـا  ، ابیتر شدن مقام خـود نـزد افراس ـ   افزون ياوش برایوند نگذشته که سین پیاز ا یچند ماه
  .است یاسیس يوندهایپ ازدو نمونه  ،دو ازدواج نیا، کند می ز ازدواجیس دختر او نیفرنگ

  ژهیژن و منیب .2ـ  8

» .ران و تـوران اسـت  ی ـدراز اهـاي   ان جنـگ ی ـسر گرم کننده در ماي  پرده انین داستان میا« 
رود و  می رانیبه مرز ا ،شود می شکار گرازها داوطلب يژن که برایب) 181، 1371، ایک خجسته(
امـا چـون   . راننـد  مـی  کند و هر دو کـام  می اب ملاقاتیدختر افراسژه یبا من ،هایی يماجرا یط
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ی هوش ـیب ين رو بـه او دارو ی ـژن جـدا شـود از ا  ی ـتوانـد از ب  نمی ژهیمن، رسد یی میهنگام جدا
 ژن آگـاه ی ـان از حضور بیباردر گذرد که ی نمیاما مدت. برد می ژن را به کاخ خودیخوراند و ب می
  .کنند می شوند و او را در بند می

از  ،مهـراب و شـاه هامـاروان   ، مـن یند مانند سرو یب می نینچز چون یژه نیپدر من، ابیافراس
  :کند می تین شکایدختر داشتن خود چن

  

ــود   ــر بـ ــرده دختـ ــس پـ ــرا از پـ   کـ
  

ــود     ــداختر بــ ــاج دارد بــ ــر تــ   اگــ
  )262ب  ،23، 5ج همان ، (      

  

  ونیگشتاسب و کتا .2ـ  9

 یسـتگ یکـه شا  یشود بزرگان می بختۀ رفتن به خانة دخترش آماد یوقت صر روم رسم داردیق
 صـر کـه  یدختر ق. ندیاز آنها را بر گز یکیخانواده او را دارند در قصر خود جمع کند تا دخترش 

  ان جمع،یند که در میب می ن رسم خوابیشب قبل از انجام ا، ون نام داردیکتا
  

ــی ــته داد یک ــا يدس ــدویکت   يون ب
  

  يرنــگ و بــواي  دســته يو بسـتد و ز  
  )230ب  ،21، 6ج همان ، (      

  
را بـر   ينـد و و یب مـی  ب رای ـاو همان مـرد غر  .شود می ریون تعبیآن روز خواب کتا يفردا

  .ندیگز می ت پدر بریخلاف رضا
ستند و به اجمال از آنها فقط نـام  یجراساز نمادر شاهنامه که چندان هم ها  گر ازداوجیاما د

د دختـر  یداراب و ناه ،خود دختر يار با همایبهمن پسر اسفندازدواج  :ازاند  شود عبارت می برده
، شـاپور و دختـر مهـرك نـوش زاد    ، ر و دختر اردوانیاردش، اسکندر و روشنکی، ونانیلقوس یف

ن باغبـان و  یسه دختر برز ابان ویبهرام با چهار دختر آسهاي  ازدواج، شاپور ذوالاکتاف و مالکه
  .نیریم و شیز با مریانجام ازدواج خسرو پروو سرن یروان و دختر خاقان چیانوش، آرزو
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  شاهنامه هاي مذکور در هاي ازدواج یژگیو .3
سـه  یک سطح قرار داد و با هم مقایتوان در  ي نمیچ رویشاهنامه را به همذکور در  يوندهایپ

  :توان بر شمرد می نیبارز آن را چن یژگیدو و یکرد اما به طور کل

  گانگانیازدواج با ب .1ـ  3

گانگـان  یخـورد ازدواج بـا ب   مـی  شاهنامه به چشـم هاي  ن نکته که در ازدواجین و بارزترینخست
نه دختـر شـاه   یرستم با تهمی، زال با رودابه کابل، منیدون با دختران سرو یسه فرزند فر. است

یون گشتاسـب بـا کتـا   ، ژهی ـژن بـا من یبی، ره دختران تورانیس و جریاوش با فرنگیس، سمنگان
 ـی ـغم انگ يدادهایشاد است که رواي  حادثه« شتر آنهایکه ب... منگان ودختر شاه س ی ز را در پ

  )501، 1368ی، سرام( ».آورد می
ران ی ـو بـر ا  انـد  گر آمدهیگدی یکه در پرا ران یران و انیاهاي  سلسه« در شاهنامه یفردوس

یی، فسـا  رسـتگار ( ».ونـدد یپ مـی  گریگـد یبه  يو هم گوهر ییبه رشته زناشو اند سلطنت کرده
1369 ،364(  

: م کـرد یتـوان بـه دو دسـته تقس ـ    می اند وند بستهیپ یرانیکه با پهلوانان ارا اي  گانهیزنان ب
مـن کـه زن   یماننـد دختـران شـاه     ،دارنـد  يک اعتقادیهمچنان صفا و ن یگانگیبا باي  بهره«

بد مهرنـد   ياما بهر. یزن مهراب کابل ـ  ش ضحاكیندخت خویا سیو  اند دون شدهیپسران فر
امـا  ، رسـاند  ی میدر نسبت به نرسما يمانند ملکه دختر طائر عرب که با آنکه از سو، و بد نهاد

ر یدب( ».وفا و مکار بی ش و بدکردار است ویز سودابه که بداندیکند و ن می به پرورده خود پشت
  )43، 1365ی، اقیس

از دادن دختر به آنـان بـه شـدت     یول اند گرفته یم گانه دختریان اگر چه از اقوام بیرانیاما ا
و ي ریدر بخـش اسـاط   ،شـاهنامه  یخیتـار ة ک مـورد در دور ی ـو جـز در   اند کرده ي میخودار
سـهراب کـه در نظـر او     يده در جواب خواسـتگار یگرد آفر )1(.شود نمی دهیداي  نمونه یپهلوان

  : دیگو می شخندینبود با ر یرانیا
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ــبخند ــت ی ــوس گف ــه افس   د و او را ب
  

ــه    ــان ز اک ــترک ــت بایران نی ــد جف   ن
  )259ب  ،189، 2ج همان ، (      

  
  :دیگو می نیخاقان چن يز در پاسخ به خواستگارین نیه خواهر بهرام چوبین گردیهمچن

  

  انیـــرانیکن چـــو بـــا تـــرك ایو لـــ
  

ــه خو    ــد ک ــیبکوش ــود در م یش ــانب   ی
  بنــــد آن روزگــــار   ونــــد و زیز پ  

  
  نــد بــه فرجــام کــار   یغــم و رنــج ب   

  )2772ـ  2773ب . 173، 9جهمان ،(      
  
هـاي   یژگ ـیو«کـه   اند ده بودهین عقیان بر ایرانیا :ن ذکر کردین امر را چنیتوان علت ا یم
، انیدی ـحم( نـه بـر عکـس   ، شـود  مـی  ق خون مرد به فرزندان منتقلیاز طر يو تباراي  تخمه
دا کنـد  ی ـآزاده تسـلط پ  یرانیک ایتوانست بر  نمی چ کسینکه هیگر ایو علت د) 101، 1372

  )2(.ک زن باشدیاگر  یحت

  عشق. 2ـ  3

شـاهنامه  ۀ در ماجراهـاي عاشـقان  . عشق در شاهنامه روند طبیعی خود را دارد و دو طرفه است
ه در ک ـتوان آزادي زنان در ایران باستان دانست  می ه علت آن راکشود  می گاهی زن پیشقدم
دختـران در  «، آیـد  مـی  اوسـتایی بـر  ه از منـابع  آنگونه ک ـو  اند ردهک می تکهمه اجتماعات شر

ة ازدواج خواستند و عشق و علاقه بین زن و شوهر را شـالود  می دعاهاي خود شوهران قهرمان
ۀ ه عشـق و علاق ـ ک ـنـد  ک می شاهنامه در گزارش روزگار قهرمانان تایید.اند هدانست پسندیده می

رستم و تهمینـه و  ، ابهمهروزي میان زال و رود ازدواج بوده و از آن قبیل استة شخصی شالود
تواند دلیلی باشد بـراي پیشـقدم    می مسألهاین ) 438، 1379، ریمی بختیاريک( »بیژن و منیژه

س دوره کدرسـت بـرع  ، تایون بـراي امـر ازدواج  کمنیژه و ، تهمینه، چون رودابههایی  بودن زن
شخصـیت زن  تهمینه و چند ، رودابه، منیژه« .ه زنان فقط اهل عشوه و دلال هستندکتاریخی 

اینـان در  . انـد  دیگر در شاهنامه تجسم زیبایی شگفت آور جسـم و شـهامت و بزرگـواري روح   
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 .اند تا از همه هسـتی خـود بگذرنـد    راه این عشق آماده شوند و در می بار عاشقکزندگی فقط ی
  )27، 1379، قریب(

درمـورد   هک ـ )3(نظر اول است عاشق شدن در«، شاهنامههاي  عشقة دیگر دربار مسألهاما 
گرایـی   اگـر از دیـدگاه واقـع   . افتـد  مـی  اتفـاق .. .بیژن و منیژه و، رستم و تهمینه، زال و رودابه
 .ه سراسـر ادبیـات مـا را فراگرفتـه اسـت     ، ک ـه نه تنهـا شـاهنامه  کعیبی است ، نگریسته شود

ه خـود مشـمول   ک ـدر این امر سنتی  و دخالتی تأثیرتوانسته هیچ  خردگرایی فردوسی هم نمی
ند و آن را بـه  کمال گرایی و تمایل به حذف و گزینش است بکویژگی مبالغه دوستی یا  همان

ه بر مبناي کپیوندهایی ، هکته اینکآخرین ن) 51، 1369، حمیدیان( .وجه منطق پذیر تغییر دهد
است و محدود بـه چنـد    كل پیوندها بسیار اندکنسبت به تعداد ،عشق در شاهنامه ایجاد شده

ه این چند مورد از سوي پهلوانـان اسـت و بـه تعبیـر     ک ستر است و جالب امورد انگشت شما
، در برابـر  .آورند نه شاهان وه عاشقانه را پدید میکه ماجراي پرشکاین پهلوانان هستند « دیگر

سـره از  کسیاسی و مصلحتی یا معاشقات هوسبازانه یهاي  ازدواج، تصاحب به نیروي زور یا جاه
بیشتر پهلوانان بزرگ با عشقی پرشور و سرشار از بیم و امید و فراز و  .جانب شاهان بوده است

هـاي   در مقابل آن پیوندهاي شاهان همه براساس انگیزه) 208 همان ،( نندک نشیب ازدواج می
ه تا چند گاهی از نزاع ایران و روم کوصلت میان گشتاسب و دختر قیصر «چون ؛ سیاسی است
ز با پناه بردن خود به روم و به زنی گرفتن مریم دختـر قیصـر   و خسرو پرویز نی ...خبري نیست

  )222، 1383، صفا( ».تا چندي نزاع ایران و روم را متوقف ساخت

  يرینتیجه گ
 ه از لابـلاي آن ک ـپردازد  هایی می به شرح ازدواج، مورد سیدر بیش از ، فردوسی در شاهنامه

میزان هدیه و جهیزیـه   چگونگی و و رسم و آیین عروسی، آشنایی، خواستگارية توان نحو می
  : توان دست یافت می اما از این رسوم به نتایج دیگري به شرح زیر. ردکرا استنباط 
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بیژن و منیژه و رستم و تهمینه ، یعنی زال و رودابه، استاد طوسۀ سه داستان عاشقان :الف
ة بنابراین باید شاهان را از ایـن انگیـز   .رستم و بیژن است، منحصر به سه پهلوان شاهنامه زال

وه و جـلال خـاص خـود را دارد و    کعشـق در شـاهنامه ش ـ  ، بـه تعبیـر دیگـر    .ردک ـپیوند جدا 
  .مخصوص پهلوانان است

نند معمولا در گشودن بـاب عشـق پیشـقدم    ک می ه با ایرانیان وصلتاي ک زنان بیگانه :ب
دانند حتی  می یش را سعادت مردان خویشخود را دارند و سعادت خوۀ آنان خوبی زنان .هستند

  .در شاهنامه استه بدترین زن کسودابه 
سرو یمن دختران .غیر از عشق استهایی  هاي پادشاهان بیشتر بر اساس انگیزه ازدواج :ج

سـیاوش  ة انگیز .یابد می سمت وزارت دستگاه فریدون را، دهد و بعداز آن خود را به ایرانیان می
پـدر   .ردن مـوقعیتش در دربـار افراسـیاب اسـت    کم کس دختر افراسیاب محاز ازدواج با فرنگی

سـت بـه   کخـاطر تـرس از ش  بـه  دختران خود را ، ید هندي و خاقان چین، کپدر ناهید، سودابه
بهرام گـور از روي  هاي  تمام ازدواج .دهند می )ندر و انوشیروانکاس، داراب، اووسکیک( ایرانیان

ر شـده در  ک ـشـاید بتـوان گفـت بسـیاري از آداب و رسـوم ذ     ، هک ـته آخر اینکهوس است و ن
اسـلامی  ة متـأثر از دور .. .خواسـتگاري و ، عقـد ، شاهان مثل دادن رونما و جهیزیههاي  ازدواج

  .به آنها رنگ و بوي شرعی بدهند اند است و فردوسی یا راویان شاهنامه خواسته

    ها نوشت پی
طائر عمه شاپور را به زور و عنف می رباید و حاصل آن آن یک مورد مربوط به زمان شاپور است که  .1

مالکه است و این مورد را به سبب اینکه به زور و اسارت بوده است نمی توان جزو این نوع پیوند به 
 .حساب آورد 

 . 122،  1381اقتباس از اسلامی ندوشن ،  .2
من دوستدار کسی در گوش : و شاعري عرب نیز می گوید که این روش منحصر به ایرانیان نیست « .3

   ) 74. 1378. محجوب ( ».میان قبیله است و گاهی گوش پیش از چشم عاشق می شود 
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